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قاف سيمرغ

شرق: تنديس مهر به عنوان نشانى در زمينه فعاليت هاى 
ــهرام  ــن سال برگزارى خود به ش ــردوستانه در دومي بش
ــن تنديس به پاس  ــواليه آواز ايران رسيد. اي ــرى، ش ناظ
ــاندوستانه و حقوق بشرى اين موسيقيدان  خدمات انس
ــام داده است به او  ــوت كه در يك سال اخير انج پيشكس
تعلق مى گيرد. اولين دوره برگزارى اهداى اين تنديس به 
پرويز پرستويى، بازيگر شناخته شده ايرانى رسيد. ناظرى 
نيز 12بهمن سال جارى براى دريافت اين تنديس و انجام 
ــرد. او درباره  ــاه سفر ك برخى طرح هاى ديگر به كرمانش
سفر خود به اين شهر به «شرق» گفت: «13بهمن به خانه 
خودم، خاك خودم و ديار عزيزم كرمانشاه مى روم. انگيزه 
ــى اين سفر ديدار ياران در ديار مادرى است و در اين  اصل
ــرت نخواهم داشت. من به سه  سفر فرصت اجراى كنس

بهانه به كرمانشاه مى روم.»او 
درباره فعاليت هايى كه قصد 
ــام  ــر انج ــن سف دارد در اي
ــرد: «عده اى  ــد، عنوان ك ده
ــهر از سر مهر  از نخبگان ش
ــش هاى من  و به پاس كوش
ــانى و اجتماعى،  در امور انس
ــان تقدير  ــى به نش تنديس

فراهم كرده اند كه وظيفه دانسته ام در محفل اين عزيزان 
ــان را ارج  ــم و تنديس مهرش ــان) حضور ياب (همايش ش
ــت دو  ــذارم همچنين براى حضور در مراسم بزرگداش گ
ــادان دكتر على اكبر نقى پور و  اديب هنرمند ديارم زنده ي
استاد سيدجليل قريشى زاده متخلص به وفا كه به همت 
ياران فرهيخته  هفته نامه  نقدحال برگزار مى شود. هر دو 
ــيرين كرمانشاه  عزيز كه از دوستان ديرين من در ديار ش
بوده اند بر من و بر همه  كرمانشاهيان حق و حقوقى دارند 
ــركت  ــت اين دو عزيز ش ــته ديدم در پاسداش كه شايس
ــر على اكبر نقى پور  ــران افزود: «دكت ــواليه آواز اي كنم.»ش
پزشكى آزاده، مورخ و ايران پژوهى صاحب سبك و شاعر و 
نويسنده اى خلاق بود. جناب استاد وفا كه شهره  خوبانند 
چو شمع و در غزل معاصر ايران آفرينشگرى صاحب نظر 
بود. هر دو بزرگوار، عاشق ايران زمين بودند كه شوربختانه 
چله گيرمرگى زمستانى شدند و حضور در سوگ شان بر 
من بايسته است.»ناظرى سپس به انگيزه سوم حضور خود 
ــاره كرد: «سبب و انگيزه  مهم و محورى  در كرمانشاه اش
ــار نيمه تمامى است كه  ــراى اين سفر، تكميل ك ديگر ب
ــى هنرمند و دوست  سال ها پيش با جناب آقاى چاووش
ــر مزار غريب  ــهرى ام در خصوص تاسيس بنايى ب همش

قهرمان مشروطه، يارمحمدخان كرمانشاهى مطرح كرده 
بوديم.»او ادامه داد: «با انتخابات اخير و تغيير در مديريت 
ــراى اينگونه كارها فراهم تر از  ــور، اندكى فضا ب كلان كش
ــنيدن  پيش است و گوش هاى صاحبان تصميم براى ش
مهياتر، پس عزمى جزم ساخته ايم كه سردار يارمحمدخان 
كرمانشاهى را از اين غربت در وطن به درآوريم. اين دردآور 
و فاجعه بار است كه مزار آزادمردى آزاديخواه و فداكار چون 
يارمحمدخان كرمانشاهى در ديار خود غريب و بى نشان 
ــتر اقدامات اين آزاديخواه  باشد.»ناظرى در توصيف بيش
ــم اسطوره وار  ــان در چهار موقف مه گفت: «يارمحمدخ
جان را براى آزادى و استقلال ايران به مصاف مرگ آورد، 
ــاه، در استقرار كابينه  در نبرد با قواى استبداد در كرمانش
ــروطه، در نبرد سرنوشت ساز  مهاجرت دولت موقت مش
ــرى  رهب ــه  ب ــان  آذربايج
ستارخان با استبداد و چهارم 
ــغالگر  در هجوم به قواى اش
ــس. او در اين  روس و انگلي
ــت ساز  ــرد سرنوش چهار نب
ــين خان  حس ــراه  هم ــه  ب
برادرزاده اش دليرى ها كرد و 
تهمتن وش بيرق عزت ايران 
و ايرانى را برافراشته نگاه داشت اما اينك حتى بيشترين  
همشهريانش هم نه مى دانند او كيست و نه مى دانند مزار 
ــواليه آواز ايران در مورد برنامه هايى  غريبش كجاست.»ش
ــه براى تاسيس بناى يارمحمدخان در نظر دارد، اظهار  ك
ــهريان  ــت به يارى همش كرد: «برآنم تا در مرتبت نخس
كرمانشاهى بيايم و در مرتبت دوم تمامى ايرانيان به غربت 
اين نام بلندآوازه پايان بخشيده و مزارش را به عنوان خانه  
آزادى يا بنياد مشروطه در كرمانشاه برپا داريم تا آيندگان 
بدانند كه چه جان هاى شيفته اى به عشق اوج مندى نام 
و بيرق ايران به خون غلتيده است. اميدوارم شما اصحاب 
ــير به يارى من و آقاى چاووشى بياييد  رسانه در اين مس
ــهريان غيرتمند در اهتزاز اين نام بلندآوازه غريب  و همش
همراه و همكارى كوشا باشند.» اين موسيقيدان در پايان 
بر نكوداشت جايگاه بزرگان كشور تاكيد كرد: «روز يكشنبه 
(ديروز) بر مزار سردار يارمحمد خانبخشى حاضر شديم و 
ــه برخى از آنان در  ــاهيان ك انتظار دارم علاوه بر كرمانش
ــان پراكنده اند، هموطنان عزتمند ما  سراسر ايران و جه
ــناسنامه و هويت ما  را يارى و ياورى كنند. بزرگان ما ش
هستند، اكرام و احترام به آنان، اكرام و احترام به فرهنگ 

غنى و آينده روشن ايران است.»

شامگاه گذشته در كرمانشاه اعطا شد 

اهداى «تنديس مهر» به «شواليه» آواز ايران
ــر سى ودومين تئاتر فجر  فرزانـه ابراهيـم زاده: پرده آخ
ــب برفى پايتخت  با «رورانس» هنرمندان برگزيده در ش
ــبى كه سرانجام وزير ارشاد سرى به تئاتر  بسته شد؛ ش
و هنرمندانش زد؛ هر چند دست خالى. درست يك شب 
قبل از 12بهمن على جنتى در همين صندلى هاى قرمز 
ــت همان تريبون تالار وحدت براى  ــته بود و پش نشس
ــن روحانى را در ضيافت باشكوه  سينمايى ها پيام حس
ــر دست خالى آمده  ــا اين بار وزي ــا خواند. ام سينمايى ه
ــوولان  ــام خودش كه مثل همه وزيرها و مس بود. با پي
ــود. از اينكه  ــته ب ــى تئاتر در آن نوش ــى و بزرگ از والاي
ــش در بودجه و توجه  ــر سينماست؛ اما سهم مادر هن
ــوولان كمتر از يك سوم است. حتى در توزيع جوايز  مس
و هزينه هاى اختصاص يافته و مراسم اختتاميه و افتتاحيه 

هم اين كم توجهى به چشم 
ــرى از فرش  ــورد. خب مى خ
ــراى هنرمندان تئاتر  قرمز ب
نبود و از سمند و پرايد و سكه 
ردى پيدا نمى شد. بيشترين 
ــم گروه هاى  جايزه كه سه
ــزارو500دلار  خارجى بود ه
بود. با اين همه اهالى صحنه 

ــادى و اميدى كه اين روزها در جامعه پخش است  به ش
شاد بودند. به شنيدن صداى محمدرضا شجريان وقتى 
ــد. به  ــا ايران  اى سراى اميد در تالار وحدت پخش ش ب
ــتم در كنار يكديگر، به  حضور وزير دولت يازدهم و هش
بودن مديران 31جشنواره در كنار يكديگر، به شنيدن نام 
بزرگان تئاتر روى صحنه و به همين جايزه هاى حداقلى و 
حضور در مهم ترين رويدادهاى تئاترى كشور، به درد دل 
اميرحسين مدرس روى صحنه وقتى از ريه تئاتر گفت 
كه از ريه تهران بيمارتر است. بخشى از حرف هاى وزير 
مثل ساير سخنرانى هايش به محدودنكردن هنرمندان 
اختصاص داشت و از هنر غيرسفارشى گفت. در ضيافت 
تئاترى ها بخشى هم به تجليل از بزرگان تئاتر اختصاص 
ــردوس كاويانى، ناهيد  ــال قرعه به نام ف ــت كه امس ياف
مسلمى، انوشيروان ارجمند و نصرت االله مسعودى افتاده 
ــد. البته اين  بود كه روى صحنه آمدند و از آنها تقدير ش
تنها تقدير شب پايانى جشنواره تئاتر فجر نبود. بخشى 
ديگر از اين تقديرها در نمايشنامه كوتاه محمد رحمانيان 
با نام «روزهاى جشنواره» بود كه در آن 32سال جشنواره 
ــون بهرام بيضايى، اكبر رادى،  را با بردن نام بزرگانى چ
ــرو  پروانه مژده، رضا سعيدى، محمود استادمحمد، خس

ــن صادقى، حميد  ــرى، قطب الدي ــكيبايى، رضا صاب ش
ــت. اما بخش مهم  امجد، محمد يعقوبى و... گرامى داش
اين مراسم اهداى جوايز در چند بخش مختلف از بخش 
ــابقه  ــس و پوستر، مرور تئاتر ايران در سال 92، مس عك
تئاتر ايران در سال 93، راديو تئاتر، نگاه نو و البته بخش 
بين الملل بود كه مهم ترين و داغ ترين رقابت نيز در اين 
بخش در بين نمايشنامه نويسان و بازيگران بود. در بخش 
نمايشنامه نويسى بين الملل رقابت ميان «حسين كيانى» 
ــوره زار»، «حميدرضا نعيمى» براى «سقراط»،  براى «در ش
«محمد چرمشير» براى «باغبان مرگ»، «عباس جمالى، 
امين طباطبايى، مجيد غلامعلى نژاد» براى «P2» از ايران 
و ارمنستان و «شهرام احمدزاده» براى «هملت» بود كه در 
نهايت حسين كيانى و در شوره زار اين جايزه را دريافت 
ــش بازيگرى  كردند. در بخ
ــش» براى  ــرد «فرهاد آيي م
ــام دهكردى»  «سقراط»، «پي
ــى» براى بازى  و «على سراب
«مرد بالشى»، «آتيلا پسيانى» 
براى «باغبان مرگ» و «خسرو 
شهراز» براى «هملت» نامزد 
ــزه بودند كه  ــت جاي درياف
ــان خود  در نهايت پيام دهكردى بود كه با بازى درخش
ــت روى سن بيايد. او روى سن با  ــى توانس در مرد بالش
تشكر از على مرادخانى معاون وزير براى همراهى اش در 
ــنواره تئاتر اميد كه توسط بخش خصوصى برگزار  جش
ــود از همه خواست كه او را همراهى كنند. اما در  مى ش
ــوم و آرش دادگر از ساير  ــروه كوانت بخش بين الملل گ
گروه ها به ويژه گروه نمايشى سقراط و حميدرضا نعيمى 
خوش شانس تر بودند كه از ميان هشت جايزه اين بخش 
سه جايزه كارگردانى، جايزه بزرگ و طراحى صحنه را به 
ــود اختصاص داد. سروش طاهرى بازيگرى كه جايزه  خ
بهترين بازيگر مرد را در دوبخش تئاتر ايران و مرور گرفت؛ 
روى صحنه گفت: فكر مى كردم فقط ما مى دانيم اوضاع 
مملكت را اما ديدم آقاى وزير هم اين موضوع را مى داند. 
ــگاه  ــهريه دانش من لنگ دوميليون و545هزارتومان ش
سراسرى ام بودم. حالا امشب توانستم بخشى از آن را با 
اين جايزه بگيرم.» پرده پايانى سى ودومين جشنواره تئاتر 
فجر كه يكى از ضعيف ترين و پرحاشيه ترين جشنواره ها 
ــود، با همت تئاترى ها در حالى فرو افتاد كه تئاترى ها  ب
همان گونه كه پيام دهكردى گفت ؛ باز اميدوارند: «جوايز 

گذراست و آنچه مى ماند تئاتر است.»

پرده جشنواره تئاتر فرو افتاد 

جشنواره اى پر از اميد و ترديد

سرخط

ايسنا: حسين عليزاده با همراهى گروه   �
«هم آويان» در روزهاى 16و 17اسفند در 

سالن همايش هاى برج ميلاد به روى صحنه 
مى رود و محمد معتمدى در اين كنسرت آواز 

مى خواند. 
شرق: افتتاحيه ششمين جشنواره بين المللى   �

هنرهاى تجسمى فجر 14بهمن در موسسه 
صبا برگزار مى شود. 

مهر: ابوتراب خسروى«آواز پر جبرئيل»   �
سهروردى را بازنويسى كرد. 

شرق: بليت هاى 14گروه موسيقى   �
شركت كننده در بخش هاى مختلف جشنواره 
بيست ونهم موسيقى فجر با گذشت چهارروز 

از زمان فروش، به اتمام رسيد. 
شرق: هم انديشى وزير ارشاد با بانك هاى   �

خصوصى براى رونق اقتصاد هنر برگزار شد. 

عسـل عباسـيان: صبح دومين روز از جشنواره سى ودوم 
فيلم فجر، با اينكه بارش برف در نقاطى از پايتخت، ترافيك 
ــديدى در اتوبان هاى منتهى به برج ميلاد ايجاد كرده  ش
بود. و اين موضوع سبب شد نمايش فيلم «قصه ها» در كاخ 
جشنواره نيم ساعت به تاخير بيفتد، اما آنچه دل ها را گرم 
كرد و جمعيت كثيرى را به مركز همايش هاى برج كشاند، 
ــاى دسترنج «رخشان بنى اعتماد» پس از هفت سال  تماش
ــه كارگردانش با  ــره اى بود؛ فيلمى كه به گفت ــر پرده نق ب
ــد مگر با  ــر نمى ش حال وهواى سال 90، ساخت آن ميس
ــق عوامل فيلم كه پاى آن ايستادند. حالا  همكارى و عش
هم عوامل فيلم دارند پاسخ اين عشق و همكارى را از مردم 
مى گيرند؛ چراكه «قصه ها»، برخلاف عقيده برخى رسانه ها 
ــعارزدگى و جوان پسندنبودن اين فيلم  كه مغرضانه از ش
مى گويند، هم اكنون در صدر آراى نظرسنجى مردم است. 
پس از تماشاى فيلم در سالن همايش ها، نشست خبرى 
ــد. در  با حضور عوامل در تالار سعدى برج ميلاد برگزار ش
آغاز نشست آنچه از چشم تك تك عوامل خوانده مى شد، 
ــش شادى از تماشاى اين فيلم بر پرده سينما بود.  درخش
«حبيب رضايى» كه علاوه بر بازيگرى در اين فيلم، مشاور 
ــوده، اين حال وهوا را چنين توصيف كرد:  كارگردان هم ب
«اگر فكر كنيم فيلم ها بچه هاى ما هستند ما در اين دوساله 
ــى مى ديديم و بچه مان  ــا» را در صفحه سونوگراف «قصه ه
تازه به دنيا آمده.» نقطه مشترك حرف هاى همه عوامل از 
جمله گلاب آدينه، مهدى هاشمى، پيمان معادى، فرهاد 
اصلانى، باران كوثرى، مهراوه شريفى نيا، حسن معجونى، 
ــحالى» بود.  كوهيار كلارى و سيامك كلانترى هم «خوش
همه پشت تريبون از خوشحالى مى گفتند. خوشحالى بابت 
حضور دوباره «رخشان بنى اعتماد» در سينما و البته تجسم 
«قصه ها» بر پرده سينما كه تا همين چندماه قبل محال به 
نظر مى رسيد؛ محال به نظر مى رسيد چون «بنى اعتماد» 
براى دريافت پروانه ساخت با دشوارى هاى فراوانى روبه رو 
ــوارى ها با طمانينه  ــاره دش ــت درب ــوده، اما او در نشس ب
ــتم و  ــرايط آن دوران اعتراض داش توضيح داد: «من به ش
با فيلم نساختن خود اعتراضم را بيان كردم به همين دليل 
اين فيلم را با مجوز پروانه ساخت فيلم كوتاه ساختم بعد 

اين هفت قسمت را كه به صورت هفت فيلم كوتاه بود در 
كنار يكديگر قرار دادم و يك فيلم بلند به وجود آمد و كارى 
ــت. در اين مدت  را كردم كه در هيچ جا خلاف قانون نيس
ــنواره خارجى شركت نكردم چون براى  حتى در يك جش
من ديده شدن فيلم توسط مخاطب ايرانى مهم بود. از طرف 
ديگر اين فيلم براى من بسيار مهم بود چون از سوى وزارت 
ــيارى از بازيگران تهديد به ممنوع الكارى شده  ــاد بس ارش
بودند.»«امير اثباتى»، طراح صحنه و لباس «قصه ها» هم دل 
پرى از هشت سال گذشته داشت: «برخى مديران در هنگام 
ديدن اين فيلم ها بر ساخت آنها تاكيد مى كنند اما هنگام 
عمل به گونه ديگرى رفتار مى كنند.»«باران كوثرى» هم با 
ــت، با صداى لرزان  همه لبخندهايش در طول اين نشس
گفت: «اينكه دوباره جلو دوربين «بنى اعتماد» بروم كم كم 
داشت برايم تبديل به آرزو مى شد.»«بنى اعتماد» اما در پاسخ 
ــوال يك رسانه كه پرسيده بود: «آيا قرار است از اين  به س
به بعد سياسى فيلم بسازيد؟» قاطعانه پاسخ داد: «قرار است 
همان گونه كه تا امروز فيلم ساخته ام، فيلم بسازم. سياست 
ــايل اجتماعى است كه اگر لازم باشد در  ــى از مس بخش

فيلم هايم به آن اشاره مى كنم اما در حال حاضر تصميمى 
براى ساخت فيلم سياسى ندارم ولى اگر زمانى لازم ببينم 
اين كار را مى كنم.»اين كارگردان، در تجربه هاى پيشينش 
ثابت كرده كه بر مشكلات طبقه فرودست و محروم جامعه 
اشراف دارد، براى همين گفت: «من با آسيب هاى اجتماعى 
از چند سال قبل بسيار آشنا هستم و به آنها نزديكم. امروز 
اين آسيب ها بيشتر شده و فشار وارده بر طبقه محروم نيز 
ــده است، واقعيت جامعه ما اين است.»«قصه ها»،  بيشتر ش
سرنوشت امروز شخصيت هاى ديروز فيلم هاى «بنى اعتماد» 
را در قالب روايتى حيرت انگيز بازگو مى كند. «گلاب آدينه» 
هم از «طوبا خانم»ى گفت كه ديگر كم كم دارد تبديل به 
ــود چون از «بانوى ارديبهشت» اعلام حضور  سريال مى ش
كرده و بعد مى رود «زير پوست شهر» و به گفته ايفاگرش 
احتمالا در فيلم هاى بعدى خانم «بنى اعتماد» هم حضور 
ــتند، از پاى نمى نشينند  دارد چون «طوبا» و «طوباها» هس
و اگر از در بيرونشان كنند از پنجره تو مى آيند و آنقدر در 
مواجهه با زندگى قرار مى گيرند تا حق خودشان را بستانند. 
«مهدى هاشمى» هم از صدايى گفت كه انگار در «قصه ها» 

ــور از سينماگران خود  به گوش مى رسد: « مردم يك كش
ــى انعكاس دهند اما  ــايل را به درست انتظار دارند كه مس
محدوديتى ايجاد شده و اميدوارم در آينده اين فضا باز شود 
اما با توجه به اين شرايط محدود، انگار كارگردانان بايد در 
زاويه نگاه تنگى كار خود را ادامه دهند. وظيفه هر فيلمساز 
ــدگان را به  ــتوها برود و صداى فراموش ش است كه به پس
گوش برساند.» جاى خالى «نوبر» فيلم «روسرى آبى» يعنى 
«فاطمه معتمدآريا» در اين نشست بدجور به چشم مى آمد. 
ــه اش مى داند؛  ــا» را بغض چندسال ــاد»، «قصه ه «بنى اعتم
«بغض»ى كه نمايشش بر پرده سينما حالا منجر به احياى 
ــاخت،  ــده. او گفت كه در اين سال ها فيلم نس ــد» ش «امي
ــون سليقه و سبكش با سياستگذارى مديران فرهنگى  چ
ــن مدت استراحت  ــته و در اي ــى نداش آن دوران همخوان
ــودش را تحريم كرده بوده تا  ــرده، بلكه خودش، خ نمى ك

دوران مساعدترى فرا برسد. 
«پيمان معادى» كه در اپيزود مربوط به فيلم «خون بازى» 
در روايت «قصه ها»، نقش تازه اى را مسحوركننده ايفا كرده 
ــه دوست  ــته هميش درباره اين همكارى گفت: «از گذش
داشتم كه در فيلمى از وى حضور پيدا كنم و كارهاى او را 
بسيار دوست داشتم. اميدوارم هميشه بتواند به فيلمسازى 

خود ادامه دهد چراكه چشم و چراغ سينما است.»
در اين نشست خبرنگاران برخى رسانه ها اما سوال هايى 
مى پرسيدند كه خنده را بر لب حضار مى نشاند. سوال هايى 
ــما مانند يك جراح شكم بيمارتان را  نظير اينكه «چرا ش
تكه پاره كرده ايد و آن را ندوخته ايد؟» «حبيب رضايى» اما 
به جاى «بنى اعتماد» پاسخ داد: «تمام خانواده من پزشك 
هستند براى همين به خوبى مى دانم كه هيچ پزشكى محل 
جراحى را خودش بخيه نمى كند و كسان ديگرى مسوول 
اين كارند.» البته اين دست سوالات كم نبودند، برخى فيلم 
را سياه نمايانه توصيف مى كردند و برخى ديگر هم شعارزده، 
اما «بنى اعتماد» با لبخندى آرام به آنها پاسخ مى داد. شايد 
چون حالا ديگر همه ما، مانند مستندساز حاضر در فيلم 
«قصه ها» ايمان داريم كه: «هيچ فيلمى، هيچ وقت، تو هيچ 
كُمُدى نمونده، بالاخره يه روز، يه جايى ديده مى شه. چه 

سازنده اش زنده باشد، چه مرده...»
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در صورت عدم تامين 35ميليون تومان
رحمانيان «آرش ساد»

 را كنار خيابان به صحنه مى برد

شرق: محمد رحمانيان مى گويد اگر تا چندروز  �
ــده نتواند 35ميليون تومان به تالار وحدت بابت  آين
ــن نمايش را  ــراى «آرش- ساد» بدهد اي ــش اج ش
ناگزير در مقابل تالار وحدت كارگردانى خواهد كرد. 
رحمانيان كه همزمان در نشست خبرى دو نمايش 
«آرش ساد» و «در روزهاى آخر اسفند» شركت كرده 
ــود؛ درباره اين دو اثر با حضور بازيگران و عواملش  ب
ــح داد. نمايش آرش ساد  ــورت جداگانه توضي به ص
ــار سال جارى در  ــه رحمانيان به ــى است ك نمايش
ونكوور به همراه هنرجويان كلاس بازيگرى مهتاب 
ــور به روى صحنه برده بود و به دعوت مركز  نصيرپ
هنرهاى نمايشى در سى ودومين جشنواره تئاتر فجر 
ــش اجرا در تالار  هم به صحنه رفت و قرار است ش
وحدت داشته باشد. اما رحمانيان مى گويد كه هنوز 
ــراى به صحنه رفتن اين نمايش  17ميليون تومان ب
ــود اين  كم دارند: «اگر نمايش «آرش ساد» اجرا نش
ــت و  ــحالى را دارم كه به خاطر مميزى نيس خوش
ــاله مالى است به همين دليل از همين  به دليل مس

الان از اپوزيسيون معذرت مى خواهم!»
ــاره بالابودن قيمت بليت اين كار  رحمانيان درب
ــه هزينه بليت رفت و  ــا گفت: «از آنجا ك و هزينه ه
ــت بازيگران نمايش كه همگى ساكن كانادا  برگش
ــديم هزينه  ــد، ناچار ش ــيار بالا مى ش هستند بس
ــم و اين مبلغ اصلا باعث  ــت نمايش را بالا ببري بلي
ــت، اما قرار بود حمايتى مالى  ــحالى من نيس خوش
ــكل  ــده دچار مش ــود كه چون انجام نش انجام ش
ــتيم زيرا بايد 35ميليون تومان به بنياد رودكى  هس

بپردازيم اما 17ميليون تومان كم داريم.»
ــش گفت:  ــداد اجراهاي ــودن تع ــاره كم ب او درب
ــه  ــا ك ــروه و از آنج ــاى گ ــغله اعض ــل مش «به دلي
ــدت طولانى در  ــك سالن را به م ــتيم ي نمى توانس
ــب اجرا در تالار  ــته باشيم، فقط سه ش اختيار داش
وحدت گرفتيم. با كمك يك دوست توانستيم بليت 
سفر بازيگران را تهيه كنيم. در حال حاضر از ستاد 
جشنواره فقط 10ميليون تومان گرفته ايم، اما مشكل 
اصلى ما قراردادى است كه با تالار وحدت داريم كه 
ــر مبناى آن بايد 35ميليون تومان به تالار وحدت  ب
ــهردارى بپردازيم كه 17ميليون تومان  و عوارض ش
كم داريم، اين در حالى است كه هيچ يك از عوامل 
ــزدى نمى گيرند. اما تالار وحدت گفته  گروه دستم
تا وقتى اين پول را نگيرد، نمى گذارد ما اجرا برويم 
ــه اى كه با جزييات كامل به  به همين دليل در نام
ــته ام از ايشان كمك خواسته ام و  معاون هنرى نوش
آقاى مرادخانى هم در نامه اى به آقاى طاهرى (مدير 
ــى) خواستار حل اين مشكل  مركز هنرهاى نمايش
شده اند، اما اين مشكل همچنان سر راه ماست.» اما 
نمايش در روزهاى آخر اسفند كه نمايشى متفاوت 
است و به گفته بهروز صفاريان كنسرتاتر است اداى 
دينى به هنرمندان موسيقى پاپ و بزرگداشتى براى 
فرهاد مهراد و البته به ياد اتفاق تلخى است كه براى 

گروه سگ هاى زرد در آمريكا رخ داد. 
ــاكرى به همراه يك  ــكان خطيبى و غزل ش اش
ــروز صفاريان،  ــى به ــى به سرپرست ــروه موسيق گ
رحمانيان را در اين اجرا كه 11 ترانه خارجى و ايران 
خاطره انگيز را بازسازى مى كند، همراهى مى كنند. 
رحمانيان درباره اين اجرا توضيح داد: «در اين اجرا 
ــرت و نمايش به نفع  ــرار است كه از تلفيق كنس ق

موسيقى استفاده كنيم.»
ــت بليت اين نمايش از 27 هزار تا 97 هزار  قيم
تومان ارزش گذارى شده است. قيمتى كه رحمانيان 
ــت اما به دليل آنكه اين  مى گويد از آن راضى نيس
ــم تئاتر هم موسيقى است، قيمت  اجرا همزمان ه
ميانگين بليت اين دو هنر است. «آرش ساد» از روز 
21 تا 23 اسفند در تالار وحدت به صحنه مى رود و 
نمايش «در روزهاى آخر اسفند» نيز از اوايل تا اواخر 

اسفندماه در همين سالن نوبت اجرا دارد. 

روز اول با جشنواره: «ميهمان داريم»
فيلمى كه فرياد نمى زند

«ميهمان داريم» پنجمين فيلم محمدمهدى عسگرپور  �
بعد از پنج سال دورى از سينما هم دغدغه ها و نگاهش به  
ــايل جانبازان را مطرح كرده است و هم تلاش كرده  مس
ــراى جذاب تركردن فيلم از ياد  ــا ساير عناصر فيلم را ب ت
نبرد. به همين دليل «ميهمان داريم» فيلمى براى نمايش 
ــد  همزمان آرمان ها و واقعيت هاست. از سويى مى كوش
ــا را به مخاطب  ــرح كند و تلخى ه ــى را مط واقعيت هاي
ــان دهد و از سوى ديگر بدون قضاوت كردن حرف از  نش
آرمان هايى مى زند كه اين واقعيات را رقم زده است. رضا، 
جانبازى است كه سال ها پس از جنگ ديگر تاب تحمل 
زندگى را ندارد و مدام از مرگ مى گويد. تمايلى به مصرف 
ــدارد و در ضمن نمى خواهد  ــگاه ن داروهايش در آسايش
به خانه بازگردد. فرياد بلندى كه در سكانس آسايشگاه 
برمى آورد اولين تلنگرى است كه كارگردان به مخاطب 
ــانى كه روزى به  ــت همه كس مى زند تا بدانيم قرار نيس
جنگ رفته اند قبراق و سرحال باشند و مدام از خاطرات 
ــيرين دوران جنگ بگويند. رضا نماد كسانى  خوب و ش
است كه روزى براى «آرمانشان» مقابل دشمن ايستاده اند 
و از «خود» گذشته اند همه آدم ها مثل هم نيستند، ميزان  
ــت و در مقابل حوادث موضع  ــان نيس ــان يكس صبرش

مشابهى ندارند. 

ــدر و مادر پير او در خانه اى قديمى زندگى مى كنند  پ
ــوند و اين  كه در كنار آن ساختمان هاى ديگرى برپا مى ش
سازندگى به تدريج ترك هايى بر در و ديوار خانه آنها وارد 
ــادرى كه حالا در انتظار ميهمانى  مى كند. گويى پدر و م
عزيز هستند و هزينه هاى سنگينى مثل شهادت دو پسر 
و يك دخترشان و جانبازى فرزند ديگرشان داده اند، حالا 
ــت مى بارد. ديوار ها ترك  ــان مصيب از در و ديوار هم برايش
برمى دارند، تكه اى از سقف فرو مى ريزد؛ اما آنها ياد گرفته اند 
صبور باشند، بدون اينكه بخواهند بابت اين صبر از كسى 

طلبى داشته باشند يا به اين دليل خودنمايى كنند. 
ــى از فيلم پدر رضا در مقابل بدخلقى هاى او و  در فصل
سخن گفتنش از مرگ چاقو به دستش مى دهد و مى گويد 
ــناختى كه به جنگ بروى  مگر آن روز كه سر از پا نمى ش
ــر اينجايش را نكرده  ــى به زور فرستاده بودت كه فك كس

بودى؟ 
حاج ابراهيم و فخر السادات پدر و مادر رضا در انتظارى 
شيرين به سر مى برند. انتظارى كه دوباره شادى را به خانه 
ــرايط را  برگرداند و رضا را سرپا كند. آنها با صبرى زياد ش
ــا روز موعود فرا برسد و رضا را به ازدواج  فراهم مى كنند ت
ــگرپور در  با دخترى كه به او علاقه دارد ترغيب كنند. عس
ميهمان داريم صرفا به دنبال نمايش اين واقعيت هاى محض 
نيست. در فصلى از فيلم كه گاز در خانه پخش مى شود و 
ــه باز مى گردند، زمزمه ها در  ــرادر و خواهر رضا به خان دو ب
سالن سينما شنيده مى شد و همه در حال صحبت كردن 
ــد؛ و همين عدم  ــان بودن ــورد حدس و گمان هايش در م
ــد، باعث  ــه وجود مى آي ــه از اينجاى فيلم ب ــى ك قطعيت
ــدن آن و پيگيرى كردنش با كنجكاوى بيشتر  جذاب ترش
ــيرين و فراموش نشدنى به  است. ضمن اينكه لحظات ش
وقوع مى پيوندد. ميهمان داريم از آن دست فيلمنامه هايى 
ــم آن را بخوانيم،  ــالا اگر قبل از ديدن فيل ــه احتم دارد ك
ــدارد؛ اما كارگردانى  ــاس مى كنيم جذابيت  زيادى ن احس
ــگرپور، قاب بندى هاى درست، طراحى صحنه  خوب عس
ــده تا با وجود اينكه  و نور و فضاسازى هاى خوب سبب ش
ماجراى فيلم در لوكيشن هايى محدود و عمدتا در فضاى 
بسته مى گذرد، مخاطب احساس خستگى نكند و تا انتها 
با فيلم همراه باشد. و البته در اين ميان نبايد از بازى هاى 
خوب پرويز پرستويى، آهو خردمند و بهروز شعيبى غافل 

شد كه نقش موثرى در فيلم دارند. 

 سهام الدين بورقانى

شرق: جعفر پناهى كه يكى از فيلمسازان شناخته شده در 
عرصه جهانى است؛ بعد از سخنان رييس جمهور در جمع 
ــى را در اختيار  ــم برده است و متن ــدان، دست به قل هنرمن
ــداى اين متن آورده  ــته است. او در ابت «خبرآنلاين» گذاش
است:  «وقتى گزيده پيام رياست جمهور اسلامى به مناسبت 
آغاز جشنواره فيلم فجر را خواندم، با اميدوارى راغب شدم 
ــه در اين خلاصه آمده  ــه متن كامل را هم بخوانم، چراك ك
بود: «بازگرداندن تماشاگر قهركرده از سينما، ضرورى ترين 
مسووليت امروز مديران و سينماگران ماست. سينما بدون 
تماشاگر معنا ندارد و جشن و جشنواره آن روز معنا مى يابد 
كه بدانيم مردم از سينماى بومى خود راضى اند و به آن دل 
بسته اند.»  فكر كردم، يا بهتر است بگويم اميدوار شدم بالاخره 

ــوول براى اولين بار به دليل اصلى قهر مردم با  يك مقام مس
سينما پى برده، يا باز بهتر است بگويم اعتراف كرده و سعى 
در برداشتن سانسور از پيش پاى سينماگران را دارد. يعنى 
تنها راه حل مشخصى كه سينماگران و مردم سال هاست از 
ــد.»او با استناد به حرف هاى  ــوولان منكر آنن آن آگاه و مس
حسن روحانى كه از آزادى براى فيلمسازان مى گويد، نوشته: 
«آقاى روحانى خوب مى داند كه سالانه بيش از صدفيلم در 
ايران ساخته مى شود كه 95درصد فيلم هايى است كه تماما 
اختصاص به همان نقطه هاى روشنى كه ايشان مى گويند 

ــط پنج درصد و يا كمتر است كه تلاش مى كنند  دارد و فق
نقاط را آنگونه كه هستند به تصوير كشند، كه 90درصد از 
ــن پنج درصد هم هرگز اجازه نمايش نمى يابند. چرا اين  اي
دستورالعمل ها فقط براى آن پنج درصد است و هرگز به آن 
95درصد گفته نمى شود كه كنار نقاط فرمايشى از حقيقت 
ــد. اصلا چرا بايد هنرمند مجبور  واقعيت هم سخن بگوين
باشد نقاط فرمايشى و سفارشى ايشان يا هر سفارش دهنده 
ديگر را به تصوير كشد، اگر واقعا آقاى روحانى مى خواهند 
ــازه بدهند، هنرمند خود  ــتى كنند؛ اج مردم با سينما آش

ــازد.» پناهى در بخش  ــازد يا چه نس ــاب كند چه بس انتخ
ــده  ــاره به فيلم هاى توقيف ش ــه خود با اش ــرى از نام ديگ
ــته است: «نمى دانم آقاى روحانى اطلاع دارند يا نه، در  نوش
ــنواره كه به آن پيام داده اند، فيلمى وجود دارد  همين جش
ــنواره، اجازه نداده هيات انتخاب آن را ببيند.  كه دبير جش
فيلم «آشغال هاى دوست داشتنى» فيلمى است كاملا ايرانى 
ــتر از هر جاى ديگر دنيا فقط در  ــلما بيش و بومى كه مس
ــور خودمان قابل درك است، چرا كه اشارات تاريخى و  كش
نمادهاى فيلم امير يوسفى را فقط تماشاگر ايرانى مى فهمد، 
ــان جلو نمايش آن را گرفته است. با اين يك  اما وزير ايش
نمونه از نمونه هاى بى شمار، به راستى آقاى روحانى، توقع 

چه قول وقرارى از سوى سينماگران را دارند!!؟»

 نامه پناهى به روحانى

عكس هاى حجت سپهوند 
در «خانه خورشيد»

ــگاه انفرادى حجت االله سپهوند  � شـرق: دهمين نمايش
ــروف تهران در خانه  ــا عكس هايى از مناظر و بناهاى مع ب
خورشيد برگزار مى شود و عوايد حاصل از فروش آن براى 
كمك به زنان معتاد اختصاص پيدا مى كند.حجت سپهوند 
در مورد برگزارى اين نمايشگاه به «شرق» گفت: «همچون 
ــان معتاد بود،  ــتى با زن ــگاه قبلى ام كه درباره آش نمايش
مخاطبان اصلى اين نمايشگاه نيز زنان معتاد هستند. با اين 
كار مى خواستم دنيايى را كه اين زنان با آن فاصله گرفته اند 
با عكس پيوند بزنم و اين زنان احساس خوبى داشته باشند. 
ــان سخت است و دوست  ــد از گالرى ها براى اين زن بازدي
داشتم با به نمايش گذاشتن اين عكس ها احساس كنند براى 
خودشان نمايشگاه دارند.»خانه خورشيد اولين و بزرگ ترين 
مركز گذرى كاهش آسيب اعتياد زنان DIC روزانه پذيراى 
بيش از صد زن معتاد است.نمايشگاه آثار سپهوند تا خرداد 

93 در خانه خورشيد درحال برگزارى است.

پيشنهاد روز

«قصه ها» در صدر آراى مردمى جشنواره سى ودوم فجر

هيچ فيلمى براى هميشه در كمد نمى ماند


